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  مقدمه 
، بـا ا صـرار فـراوان        )ص( بعد از گذشت بيست و پنج سال از وفات پيامبر          )ع( حضرت علي 

پذيرا شد كه     مردم و به خصوص صحابه و تابعين و بسياري از انصار، خلافت را در حالي                
 بـا اعتـراض و شـورش گـسترده     ،خليفه سوم به دنبال سياستهايي كه در پـيش گرفتـه بـود         

قتل عثمان در شرايطي صـورت گرفـت        . مسلمانان با سابقه روبرو شده و به قتل رسيده بود         
 دو طـرف   تلاش بسياري براي جلوگيري از اين پيـشامد و برقـراري صـلح بـين                 )ع(كه علي 

 با توجه به حمله دسته جمعي شورشيان به مقر خليفـه و              اما مصالحه ديري نپاييد و     ؛نمود
د، امكـان  شـده بـو  تركيب جمعيتي آنان كه از صحابه و تـابعين و قاريـان قـرآن تـشكيل                

 از همان آغازخلافت، روش خـويش  )ع(حضرت علي. قصاص فرد خاصي نيز وجود نداشت   
ساوات در تقـسيم  عدالت و م ـ.  اعلام فرمود)ص(را پيروي از كتاب خدا و سنت رسول االله 

بيت المال ولغو امتيازات اعطائي از طرف خلفاي قبلي، بارزترين خـصوصيتي بـود كـه در                 
  فرمانـداران نقـاط مختلـف را         )ع(علي  .  به چشم مي خورد    )ع(شيوه حكومتي حضرت علي   

دانـست  صـادر       اميه و فرمانداراني را كه صـالح نمـي          انتخاب و دستور عزل بسياري از بني      
 آغـاز و در نهايـت بـه         ،هـاي مخالفـت      چيزي نگذشته بود كه اولين زمزمـه       هنوز. فرمود

 را به شدت تحت تأ ثيـر        )ع( حضرت علي  ةجنگهاي بزرگي منجر شد كه خلافت پنج سال       
يند هـيچ   ا، خوش )ص(جنگ ميان مسلمين، آن هم بين صحابي بزرگ پيامبر        . خود قرار داد  

ن با سابقه و صـحابي و قاريـان قـرآن           مسلماناهر دو طرف     دردر اين جنگها،    . مؤمني نبود 
 در مـورد    )ص( و سـخنان پيـامبر     )ع(بسياري از آنان،  فضايل حضرت علـي         . شركت داشتند 

اكثرقبايـل شـركت كننـده درايـن        . خوبي مي دانستند وبـه آن معتـرف بودنـد         ه  ايشان را ب  
در بعضي موارد شـركت اكثريـت يـك         كه   هر چند    ؛ نيرو داشتند  ،جنگها درهردو طرف  

ت   1 در جنگ صفين   ،به طور مثال  . له در يك طرف جنگ مـشاهـــده مي شد       قبي ، اكثريـ
 و قبايل ازد و بنـي ضـبه  در سـپاه مقابـل            )ع(ربيعه و همدان در ركاب حضرت علي          قبايل  

  .صف آرايي كرده بودند
هاي طراحان اين جنگهـا مطالـب بـسياري گفتـه شـده و در كتابهـا و                    در علل و انگيزه   

آنچـه در ايـن تحقيـق بـه آن          . اند  هاي مختلف اين جنگها پرداخته      اني، به جنبه  مقالات فراو 
خواهيم پرداخت، بررسي تركيب جمعيتي اين نيروها و علل همگرايي آنان در هر يـك از                

                                                                                                                                

اند ولي علماي تاريخ آن را   ميان دجله و فرات است  شمرده، سرزمين بين النهرينبر وزن سِجين را جغرافي دانان از: صِفيّن  .  1
  ) 112 ،1374 طالقاني، ؛ 280،1، ]بي تا[ابن العديم،.( شود اند كه امروز از ولايت حـلب شمرده مي از سرزمينهاي سوريه دانسته
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بافت و  : اين مقاله درصدد پاسخ به اين سئوالهاست      به عبارت ديگر،    . نيروهاي متخاصم است  
نگ چگونه بوده است؟ مهمترين علل و انگيـزه هـاي      تركيب نيروهاي شركت كننده در ج     

تجمع وتشكل و پيوند ميان نيروهاي شركت كننده درهر كدام ازدو طـرف متخاصـم چـه                 
   عامل مشتركي در اين جنگها مي توان يافت؟،بوده است؟ آيا در مجموع

 را   )ع(نظر مي رسد مي توان محور اصلي همگرايي در نيروهاي مخالف حضرت علي              ه  ب
 به بازگشت به سنتّ و فرد گرايي اعراب بدوي و جلوگيري از بازگشت به اقتدار ديني    ميل

و تسلط كاريزماي معصوم، به همراه كج فهمي و انحراف در برداشت از دين دانست كه در                 
 از مقـام    ة آنان قالب رياست طلبي و سهم خواهي طلحه و زبير در امر خلافت و سوءاستفاد             

و بزرگـان  ) ام المـؤمنين ( ، رقابـت عايـشه       )ص(صحابي پيـامبر  ن  خويش به عنوا  و موقعيت   
، و در نهايـت  )ع( وبني هاشم و كينه بني اميه نسبت بـه حـضرت علـي         )ع(قريش با اهل بيت   
  .  از طرف خوارج، نمايان گرديد)ع(انكار و تكفير علي

  1)ناكثين(جنگ جمل 
 ام  ،هي عايــشــه   و همــرا   ،جنگ جمل به سردمداري دو صحابي بزرگ، طلحـه و زبيـر           

الاخـر سـال      شـنبه ده روز گذشـته از جمـادي          ، در روز پـنج    )ص( همـسر پيـامبر     و المؤمنين
؛ 1371،183دينـوري،    ( . در حوالي بصره در ناحيه خريبه واقع شـد          هجري قمري  وشش  سي

  ) . 80، 2 ،]بي تا [ ؛ يعقوبي،506، 4، 1378طبري،
مدينـه كـه سـه روز پـس از قتـل             در   )ع(طلحه و زبير بعد از بيعت با حضرت علي          

عثمان صورت گرفت، به عنوان بجا آوردن اعمال حج راهي مكه شـدند و در آنجـا بـه                    
رغم اينكه هر سه از مخالفين سرسخت عثمان و           پيوستند و علي  ) ص(عايشه همسر پيامبر  

بانيان اصلي شورش عليه او بودند، به بهانه خونخواهي عثمان و واگذاري امر خلافت به 
كـساني  .  و راه بـصره را در پـيش گرفتنـد          ند شورش نمود  )ع(را، بر عليه حضرت علي    شو

 كه در تحريك ناراضيان وايجـاد شـورش       ،نيزچون مروان بن حكم، داماد خليفه مقتول      
 ؛  1371،176 ؛ دينـوري   90،  1،  1410 ابن قتيبه، (  همراه آنان گرديد     ،سهم اساسي داشت  

 او را از ايـن حركـت   )ع(اي براي علـي       اس در نامه  قثم بن عب  ).  211،  5 ،]بي تا  [مقدسي،
 بعد از دريافت خبر احساس دلتنگي نمـود و بـه تهيـه و         )ع( حضرت علي    .مطلع گردانيد 

                                                                                                                                

 بعد از آنكـه از روي اختيـار بـا ايـشان     )ع(ضرت علي اصحاب جمل را به دليل نقض پيمان و شكستن بيعتشان با ح   : ناكثين   .1
  .گويند بيعت كرده بودند، ناكثين مي
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  .)96، 1 ،1410 قتيبه، ابن(  تدارك سپاه مشغول شد

   جملسپاهتركيب 
 ةد ناشي از نقشه طلحه و زبير و استفا        ي جنگ جمل را بر مبناي گفته ها،       دينوري طراح 
). 180 ، دينوري( مي داند    )ع( مردمي عايشه در حجاز و بصره بر ضد علي           ةآنان از وجه  

 امـا بنـي سـعد از هـر دو نيـرو             ؛عموم مردم بصره غير از بني سعد، با آنان بيعت كردند          
 ولـي هنگـامي كـه     ، قاضي بصره، ابتدا با آنان بيعت نكـرد        ،كعب بن سور  . كناره گرفتند 

، همو(پذيرفت  و گفت خوش نداشتم تقاضاي مادرم را نپذيرم           عائشه به ديدن او رفت،      
 معروف به دليل شبهه دار بودن موضوع و         ة گروهي از صحاب   ،در اين ميان  ). 181،  همان

.  در جنـگ خـودداري كردنـد   )ع( از همراهي با علي  ، مقابل ةقرار گرفتن عائشه در جبه    
 منذر بـن      و  عبه، احنف بن قيس   افرادي نظير عبداالله بن عمر، سعيد بن عاص، مغيره بن ش          

 شامل طرفداران   ،نيروهايي كه به اصحاب جمل پيوستند     ). 88-87، همان،   همو(ربيعه و   
اميه، فرمانداران معزول و كارگزاران سابق عثمان، چـون يعلـي بـن اميـه تميمـي در             بني

 .دنـد وعبـداالله بـن عـامر از بـصره بو          ) 449،  2،]بي تا [،،؛ ابن اعثم    85،  همانهمو، (يمن،
عده زيادي از قبايل قريش و كنانه و سواراني از اهل مدينـه             به علاوه   ). 85،  همان همو،(

بـه  ).  230،  1408،7ابـن كثيـر،     ( شـد   و مكه كه تعدادشان بالغ بر نهصد يا هزار نفر مي          
 و جنگيدنـد    )ع( قبيله اَزد تحت لواي اصـحاب جمـل بـا حـضرت علـي              گفته ابن جوزي  

دينوري نيز نقل مي كنـد      ). 1412،5،93ابن جوزي، ( ن كشته شد  حدود دو هزار تن از آنا     
همو، (مي جنگيد  و به شدت     ند كرد مي را قاتل عثمان تصور    )ع(قبيله ازد و ضبه، علي      كه  

 اي مـادر مـا، اي       "عمرو بن اشرف كه سواركار شجاع بصره بود، با رجز           ). 186،  همان
 را بـه شـهادت رسـاند        )ع( ياران علـي    تعداد زيادي از   ". . .بهترين مادري كه مي شناسيم      

عمده پايداري سپاه بصره، حول محور شتر سرخ موي عائـشه و بـه              ). 196،  همانهمو،  (
قبيله بكربن وائـل بـه دو دسـته تقـسيم           ). 187،  همانهمو،  ( حمايت از ام المؤمنين بود      

  و شـيعه او بودنـد      )ع(گرديد و گروهي در سپاه جمل و گروهي در سـپاه حـضرت علـي              
  ).183، همان ؛ دينوري، 7،97 ،1414حاله،ك(

در تركيب سپاه جمل، شـماري از قاريـان قـرآن چـون كعـب بـن سـور بـه چـشم                       
كه در طول جنگ قرآني را باز كرده و گاه اين گـروه و گـاه آن گـروه را                     خوردند  مي

بيشترين افراد، به جهت نام امُ ) . 7،64 ،1410 ابن سعد،(داد تا آنكه كشته شد   سوگند مي 
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. دانـستند   كردند و خون خواهي عثمان را دليل جنگ مـي           المؤمنين با لشكر همراهي مي    
خواسـتند بـه خلافـت         قريشياني بودند كه به دليل رقابت با بني هاشم، نمي          ،گروه ديگر 

 مجموع سـپاه جمـل از اهـالي مكـه و            ،بنا به نقل بلادزي و طبري      1. تن در دهند   )ع(علي  
 اما در ؛)4،471، 1378، ؛ طبري222،2 ،1417بلاذري، (د رسي مدينه به سه هزار نفر مي     

  ؛ طبـري،   487،  2،  ابن اعثم (هزار نفر رسيد      ن به سي   بنا به روايت مشهور تعدادشا     ،بصره
1378 ،4 ،454 .(  

  تركيب سپاه كوفه
ديد تا    به جهت موقعيت سياسي و جغرافيايي حكومت اسلامي، ضروري مي)ع(حضرت علي

ينه به كوفه ببرد و بعد از اطـلاع از پيمـان شـكني طلحـه و زبيـر و                    مقر خلافت را از مد    
 يا  14كوفه در سال    شهر  . لشكركشي آنان به سوي بصره، تصميم به عزيمت به كوفه گرفت          

  سعدبن ابي .)549 ،2، 1408،ابن خلدون( تأسيس شد هجري 17 مورخان به گفتة بيشتر 15
 اسـتقرار سـپاهيان بـه منظـور حفـظ            جهـت  ، خليفه دوم  ،وقاص به دستور عمر بن خطاب     

 كوفـه بـرخلاف سـاير       .)490،2،  1385ابن اثير،   (مرزها، اجازه يافت تا لشكرگاهي بسازد       
دليـل وجـود سـربازان از قبايـل     ه  ب،اي برخوردار بودند  شهرهاي اعراب كه از انسجام قبيله     

 كوفه به هفت  با مشورت نسب شناسان معروف،     از اين رو،  مختلف، لازم بود تا نظمي بيابد       
منطقه مستقر   تقسيم شد كه بر اساس الگوي سنتي عرب، قبايل مختلف در اين هفت                 منطقه

بندي، چهارگروه نزاري و سه گروه يمني  تقسيماين بر اساس ).  185،3 ،1378 طبري،(شدند  
   :در كوفه وجود داشت كه عبارت بودند از

  قبيله قضاعه كـه تيـره        .2  ،قيس  ه بني  كنانه و وابستگانش از حبشيان و جديله از تير         .1
مذحج و حمير  .3  ،غسان بن شام از آنها بودند با بجيله و خثعم و كنده و حضر موت و ازد

  ، محـارب و نمـر      و  ضبيعه  و  غطفان  و  اسد   و  تغلب .5  ، تميم، هوازن و رباب    .4  ،و همدان 
 چهـار  از اين هفت گـروه .  قبيله طي.7 ، مردم هجر و عجمانو عبدالقيس  و عك و  اياد .6

اي   دسـته .)1374،130،جعفـري (  اعراب جنـوبي بودنـد   ازاعراب شمالي و سه مورد  ازمورد  
 ايرانيان تازه مسلماني بودند كه به فرمـان عمـر، حـق رسـيدن بـه مناصـب عـالي را                 ،ديگر

  همـان،  ،وهم ـ.(دنـد بونداشتند و از حقوق و مزاياي كمتري در مقايسه با  اعراب بهره منـد                
                                                                                                                                

 .مانند بني اميه و مروانيان.   1
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المال ومنزلت اجتمـاعي بـود و ايـن            قائل به مساوات در تقسيم بيت      )ع(  حضرت علي     .)140
  ).42، 1373ابن هلال ثقفي ، (  اعتراض امراي عرب را برمي انگيخت،مسئله

عهده گرفت كه جامعه اسلامي بعد از گذشت ه ، خلافت را در زماني ب)ع( حضرت علي
ليـه را از دسـت داده و در كنـار فتوحـات و     ، سـادگي او   )ص(چندين سال از وفـات پيـامبر      

گسترش امكانات و سرازير شدن غنائم سرشار  و اختلاط با فرهنگها و اديان ديگر، مسائل                
 ؛كـرد   هايي در جامعه به وجود آمده بود كه تشخيص حق از باطـل را مـشكل مـي                   و شبهه 

د، شك و ترديد را     به دليل آشفتگيهاي موجو   ) ص( با سابقه پيامبر   ةاي از صحاب    چنانكه عده 
 افرادي نظير سعدبن ابي وقاص، محمدبن ؛ خودداري نمودند)ع( و از بيعت با علي ندبهانه كرد

  ).  179 همان،دينوري،(مسلمه و عبداالله بن عمر كه از شيوخ مدينه بودند 
 ،1996، ؛ بـلاذري  445 ، 4 ،1967طبـري،  (1 با گروه اندكي از مدينه     )ع(حضرت علي 

به سمت عراق حركت كرد تا شـايد قبـل از اصـحاب     ) 283،  3،  1385  ابن اثير،   ، 495
 اردو زد و هاشم بن عتبـــه را بـراي           2"ذوقار" در    و  اما موفق نشد   ؛جمل به آنجا برسد   

پـس   ابوموسي اشعري كه از طـرف عثمـان و   ،در كوفه. آوري سپاه به كوفه فرستاد   جمع
علاوه بر   خودداري كرد و   )ع(  علي     از ياري  ، والي كوفه بود   )ع(حضرت علي ازاو، از سوي    

 امـام    و  مالك اشـتر   ،سرانجام) . 181دينوري،( گيري دعوت نمود       مردم را به كناره    آن،
 و عمار ياسر با كنار گذاشتن ابو موسي اشعري،  مـردم كوفـه را بـسيج                  )ع(حسن مجتبي   

 پيوسـتند   )ع(قـار بـه امـام          نه هزار آمار از كوفيـان در ناحيـه ذو          تاكردند و حدود پنج     
ــري( ــه517 و 513 و 502 و 4،500، 1378 ،طبـ ــاط ، ؛ خليفـ ــن خيـ  ؛ 110 ،1415 بـ

 بعـد از تـأخيري كـه        )ع( لـشكر حـضرت علـي      ، در مجمـوع   .)2،360 ،1409 مسعودي،
رقم بيست هزار و    .  به دوازده هزار نفر بالغ شد      ،نيروهاي كوفي در پيوستن به آن داشتند      

  ). 441؛ ابن اعثم، 519، 4 ،1378 طبري،( شانزده هزار نفر نيز گفته شده است
جنگ جمل با عنوان خونخواهي عثمـان و بـا تركيـب مـذكور در طـي سـه درگيـري          

   .سنگين، منجر به كشته شدن تعداد زيادي مسلمان در دو سپاه گرديد
عدي بن عبدمناف بيشترين تعصب را در         ضبه و بني     قبايل قريش و ازد و بني      ،در اين ميان  

در اين جنگ نيروهاي مشخص جامعـه در سـه          . اب جمل از خود نشان دادند     دفاع از اصح  
                                                                                                                                

  .در اين مرحله ، تعداد ياران امام هفتصد نفر برآورد شده است.   1
 ،جنوب كوفه در بيابان واقع اسـت      ذي قار موضعي است ميان كرخه و واسط كه به واسط نزديكتر است و به سمت                 ذوقار يا   .   2

  ؛ 1055،3 ،1412 بغدادي، .ولي از آب فرات دور نيست
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آرايش سپاه حضرت علي .گر شدند  و قاعدين جلوه)ع(دسته اصحاب جمل، ياران حضرت علي
  :نداي مذكور شكل گرفت و هفت گروه آماده نبرد گرديد ، بر اساس تقسيمات قبيله)ع(

سعود ثقفي، قبايل حمير و  همدان به        قبايل قيس و عك و ذبيان به فرماندهي سعدبن م         
فرماندهي سعيد بن قيس همداني، قبايل طي به فرماندهي عدي بـن حـاتم، قبايـل مـذجح و      

 حـضر مـوت و مهـره بـه           و  قـضاعه   و اشعري به فرماندهي زيدبن نفر حارثي، قبايل كنده       
نف فرماندهي حجربن عدي كندي، قبايل ازد و بجيله و خثعم و خزاعه به فرماندهي مـص               

 و ايـن تركيـب در       ؛ تغلب و ربيعه به فرماندهي محدوج ذهلـي        وبن سليم ازدي، مردم بكر    
علاوه بر اينها، مردم حجـاز و قريـشي هـا نيـز بـه فرمانـدهي                 . هر سه جنگ رعايت شد    

  )183، 182دينوري، ( .عبداالله بن عباس در جنگ شركت داشتند
  محورهاي همگرايي در سپاه جمل

 موجب همگرايي لشكريان در سپاه جمـل شـده باشـد در چنـد               ممكن است كه  را  عواملي  
  : دكرخلاصه مي توان عنوان 
  . رياست طلبي سردمداران سپاه جمل ودنيا طلبي .1

) ص(ساعده وبحران پيش آمده در جانشيني پيـامبر         بعد از پيش آمدن جريان سقيفه بني      
ي زمام جامعـه     از خلافت كنار زده شود و مدعيان ديگر        )ع(كه سبب شد تا حضرت علي       

و امـام معـصوم در      ) ص(اسلامي را بدست گيرند و عملاً خصوصيت كاريزماتيك پيـامبر         
  دور از انتظار نبود كه افراد با سابقه و بزرگي چون طلحـه و                ،1سطح صحابه منتشر گردد   

 بدانند و چـشم بـه   )ع( مقام خلافت و رقيب حضرت عليةزبير نيز خود را مدعي و شايست    
 يا حداقل زعامت و ولايت بخشي از جوامع اسلامي را حق مـسلم              وزندبدكرسي  خلافت    

 چنانكه طلحه در آرزوي حكومت عراق و زبيـر در آرزوي حكومـت شـام                ؛خود بدانند 
 و سـر  ند ناراضي شـد ، اين حكومتها را به آنان واگذار نفرمود     )ع(بود و چون حضرت علي      

در خطبـه    )ع(اي است كه امام علي    نكته   ، اين .)71،  1410،1،ابن قتيبه ( به طغيان برداشتند    
  . به آن اشاره كرده اندالبلاغه   نهج196

از طرف ديگر، در زمان خليفه دوم، عمر، بيت المال را بر اساس امتيازاتي كه خـود              
طور نامـساوي تقـسيم كـرد و        ه   ب ،و ابوبكر ) ص( پيامبر ة به خلاف روي   ،مقرر كرده بود  

                                                                                                                                

، فصلنامه  »،انتقال كاريزما )ص(جانشيني پيامبر « ؛ فرهمندپور،  29،  1380 ديانت و سياست در قرون نخستين اسلامي،       ولوي،.   1
 .5، 18، ش 1383تاريخ اسلام،
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از ) ص(حه و زبير و نيز بعـضي از زنـان پيـامبر           سهم بيشتري به صحابي بزرگي چون طل      
از .  اين امتيازات را لغـو فرمـود   )ع(جمله عايشه و حفصه اختصاص داد كه حضرت علي          

  . توانست عامل ديگري براي قيام باشد دست دادن اين امتيازات،  مي
  .رقابت و حسادت قبيله اي بزرگان قريش نسبت به بني هاشم .2

ميان قبايل عرب قبل از اسلام وجـود داشـت و بـا    هليت در جاتفاخر و تكاثري كه در   
 تا حدودي رنگ باخته بود، با انحراف رهبري جامعه اسـلامي از مـسير               )ص(بعثت پيامبر 

 )ع(اصلي خويش، مجدداً سر برآورد و، شايد يكي از عوامل اصلي محروم كردن حضرت علي
خواستند نبـوت و وصـايت        مينچه به گفتة خودشان،     در سقيفه از خلافت همين عامل بود        

  ،1410؛ ابن قتيبه،4،544 ،1378 ؛ طبري،2،348 ،1385 ابن اثير،(در يك خاندان جمع شود 
 مهم در مخالفت عايـشه بـا خلافـت دامـاد            ي حسادت زنانه  نيز نقش     ، افزون بر اين   .)1،87

و امـا   « :اند  البلاغه متذكر آن شده      نهج 156 در خطبة    )ع(داشت كه حضرت علي     ) ص(پيامبر
  ».فلانـه فادركها رأي النساء و ضغن غلا في صدرها كمرجل القين

 .انگيزه هاي اعتقادي .3
تـوان     در حضور نيروهاي مردمي و همراهـي بـا سـپاه جمـل را مـي                عامل مهمترين  

 اعتقادي مردم، مبني بر تقدس مقام خلافت و لزوم خون خـواهي و قـصاص                 هاي انگيزه
المؤمنين دانست كه بخصوص در دوران دو خليفـه           م ام قاتلان عثمان و نيز وجوب احترا     

 و فرزندانش بسيار به آن )ع(اول و به منظور مقابله و يا برابري با قداست حضرت زهرا           
 ،خواهي عثمـان   در سردمداران اصلي اين جنگ خون،طور قطعه  اما ب ؛پرداخته شده بود  

ابن ( دم به قتل عثمان بودند     چرا كه خود از عاملان اصلي تحريك مر        ؛اي بيش نبود    بهانه
هر چنـد در بـصره      )3،174،  1385،  ؛ ابن اثير  4،458 ،1378 ، طبري، 1،71 ،1410قتيبه،

 .)5/211، ]بي تا[، مقدسي( . و از گناه خود توبه كردندندخطبه خواند

   سپاهيان كوفهةانگيز
  : نست محتمل دااينگونهتوان   را مي)ع(لشكريان امام عليهاي  انگيزهاز سوي ديگر، 

  : كرداشارهتوان  دو جنبه ميبه در مورد انگيزه اعتقادي . انگيزه اعتقادي .1
، شيعيان وفادار آن حـضرت بودنـد كـه تحـت هـر              )ع(بعضي از لشكريان حضرت علي      

 و خــود را ملــزم بــه اطاعــت از امــام معــصوم ندشــرايطي ولايــت ايــشان را قبــول داشــت
 همچـون عمـار     ؛ شخـصيتهايي  دادند ا تشكيل مي   اوليه شيعيان ر   ة هست همين افراد .دانستند  مي
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 كـه اعتقـاد بـه       ر، اشخاصي بودند   گروه ديگ  .ابن عباس و  ياسر، مالك اشتر، حجر بن عدي،       
 به مفهـوم رايـج      )ع( هر چند كه شيعه حضرت علي      ؛پيروي از خليفه و همراهي با او داشتند       

 به جهت حفظ كيان جامعه و  نموده بودند)ع( اما به حكم بيعتي كه با ا مام ؛امروزي نبودند
   .ديدند  حضور در جنگ و جهاد در برابر طغيانگران و پيمان شكنان را لازم مي،اسلامي 

نارضايتي مردم كوفه نيز چنـد      . نارضايتي از سياستهاي عثمان و بني اميه در كوفه         .2
 : داشتجنبه 

ود و تبعيد آنـان      بدرفتاري عثمان و واليان او با بزرگان كوفه، چون عبداالله بن مسع            اول،
و ) 6،147 ،1417بـلاذري، ( از كوفه به شام و برخورد توهين آميز معاويه با بزرگان كوفه      

سياست تبعيض عثمان و برتري دادن عرب بر عجم و امويان دوم، .صحابي چون ابوذر غفاريا
-6،2188 و 2129و  5،1985 ،1375 طبـري، ( بر ديگر اعراب بخصوص بـر اعـراب يمنـي           

ماننـد دخالـت دادن    )  576 - 573، 1363،بـن خلـدون  ا ؛ 1374،1،693دي، ؛ مسعو 2190
 در تصميم گيريهاي حكـومتي،  ، طريد رسول االله و داماد خليفه   ،بيش از حد مروان بن حكم     

كه نشان از نفوذ گسترده بني اميه در دستگاه خلافت و چشم پوشي خليفه از فسق و فجور                  
مباينـت جـدي ايـن      طبيعي است كه    .  قبيله اي داشت   دليل تعلقات فاميلي وتعصبات   ه  آنان ب 

 اعمال جاهلانـه و     سوم،. روش با تعاليم اسلام، مسلمانان را خشمگين و معترض ساخته بود          
 ، دايي عثمان و والي كوفه     ،تظاهر به فسق واليان منسوب از طرف خليفه، نظير وليد بن عقبه           

ب ازدي كشته شد و ماجراهاي به دست جندب بن كعكه البته و دعوت از جادوگر يهودي     
 .)164،2 ،]بي تـا   [ يعقوبي، ؛175و1371،174، ؛ دينوري  52-1،50 ،1410 ،ابن قتيبه (پس از آن  

اين عوامل در مجموع منجر به شركت معترضين كوفه در ماجراهاي منجر به قتـل عثمـان                 
 و  اميه و خون خواهـان عثمـان         كوفيان در ماجراي جنگ جمل، مخالف بني       ،در نتيجه . شد

نارضايتي كوفيان را بيشتر مي توان متأثر از رفتار تبعـيض آميـز بـا آنـان و        . شورشيان بودند 
بدرفتاري با بزرگانشان نظير عبداالله بن مـسعود دانـست وايـن رويكـرد دسـتگاه خلافـت،                  

 امـري كـه     ؛بازگشتي به سنتهاي جاهلي و احياي تفاخر بزرگان قريش بر ديگر قبايـل بـود              
 بـه   ، باشد كه با شعار برتري تقوي بر هر ملاك ديگر          يند تازه مسلمانان  توانست خوشاي  نمي

  .اسلام دل بسته بودند
 . انگيزه اقتصادي .3

دليـل  ه  ب ن دو شهر كوفه و بصره، بخصوص      ادر مورد سومين انگيزه بايد گفت كه ساكن       
لشكرگاه، غالباً از افراد سرباز و اهـل جنـگ و جهـاد و قبايـل بـدوي تـشكيل                    حضور در   
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 قبلي در جنگهاي فتـوح، شـاهد پيـروزي لـشكريان             ةگان  و  در زمان خلفاي سه     از   نددش  مي
از ايـن  .  ايران و شـام بودنـد  ي همچونمسلمان و تقسيم غنائم فراوان و سرشار بلاد ثروتمند  

توان تصور كرد كه شركت در هر جنگي را همراه با كسب منافع مادي و اقتـصادي                    مي رو،
يـل همراهـي بـا لـشكر خليفـه مـسلمين در جنـگ بـا ياغيـان را                    دانستند و به همين دل      مي

  . پنداشتند جنگيدند سودآور مي نظر از مخاطراتش و اينكه با چه كسي بايد مي صرف
 و يارانش و قتل طلحه بـه دسـت          )ع(در نهايت، جنگ جمل با پيروزي حضرت علي       

ه شـدن  دست عمروبن جرموز و پي شدن شـتر عايـشه وكـشت    ه  مروان بن حكم و زبير ب     
 فرمـان دادنـد تـا       )ع(در پايان جنگ، حضرت علـي       . بسياري از دو طرف به پايان رسيد      

 و امـوال     بمانند   تسليم شدگان در ا مان      د،شون فراريان دنبال ن   ،هيچ مجروحي كشته نشود   
 و به جز مركب و وسيله جنگـي كـه در            نباشند حلال   ديگرانو زنان و فرزندانشان بر      

اين فرمان به خـلاف     . گرفته نشود  غنيمت   ي از آنان به   چيز ديگر اند، هيچ     ميدان آورده 
 بود كه در انتظار كـسب غنـائم و اسـيران و             )ع(انتظار گروهي از لشكريان حضرت علي     

  .)1،477، 1379،  مسكويه ؛1،594، 1363،ابن خلدون( بردگان اين جنگ بودند
  1)قاسطين(جنگ صفين

م كوفه شـد تـا بـه رتـق وفتـق امـور خلافـت                 عاز )ع( بعد از پايان يافتن جنگ جمل، علي      
 امـا   ؛و او را دعـوت بـه بيعـت نمـود           هايي نيز براي معاويه فرستاد      اسلامي بپردازد و نامه   

معاويه به بهانه خون خواهي عثمان از بيعت سر پيچيد و با مستمسك قرار دادن انگشتان                
 تحـريض نمـود     )ع(بريده عثمان و پيراهن خونين او، شاميان را به جنگ با  حـضرت علـي               

در ذي ). 451 ،3 ،1413؛ ذهبـــي، 64،1 ،1410  ؛ ابـــن قتيبـــه،579،5، 1417بـــلادزي، (
 ؛ ابـن    277،3،  1385 ،؛ ابـن اثيـر    576 -4،563 ،1378 ،طبري(  هجري،   36الحجــه سال   

ــر ــي در  ) 205،7، 1408كثي ــه روايت ــا ب ــوال 5ي ــسعودي،(  ش ــشكر ) 374،2، 1409 ، م ل
الحجـــه و      ذي هـاي دو لـشكر ماه   . اويه در صفِيّن روبـرو شـدند      اميرالمؤمنين با لشكر مع   

 قمـري   37 در چهارشـنبه اول  صـفر سـال           .محرم را به ارسال نماينده و گفتگو گذراندند       
شدت جنگ از صبح چهارشنبه بعد تـا        . مجدداً جنگ شروع شد و يك هفته ادامه يافت        

 ناگـاه قرآنهـا بـالاي       ،دش  در لشكر شام مشاهده     كه  آثار شكست   . جمعه ظهر طول كشيد   
                                                                                                                                

در اصـطلاح، بـه معاويـه و همراهـان او در     . ر وستمكارو باز دارندة از حق آمده است قاسط  به معناي لغوي بيدادگ     : قاسطين.   1
   .) لاروسگخليل جر، فرهن(جنگ صفين گفته شده است
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ــزه رفــت ــوبي،( ني ــا [يعق ــي ت ــدون، 196 - 2،188 ،]ب ــن خل ــري،625،2؛ اب  ،1375 ؛ طب
آمـار شـركت كننـدگان در جنــگ و كـشته شـدگان بـسيار متفــاوت       . )6،2527-2573

نصربن مزاحم لشگريان عراق را صد و پنجاه هزار تـن و سـپاه شـام را     . گزارش شده است  
مسعودي،  همراهان حـضرت علـي       ). 157 ،1404 صربن مزاحم، ن(داند    در همين حدود مي   

 را نــود هــزار تــن و ســپاه معاويــه را يكــصد و بيــست هــزار  تــن تخمــين زده اســت )ع(
 قبل از رسيدن به صـفين در نخيلـه، لـشكرگاهي            )ع( حضرت علي  . )272 ،1365مسعودي،(

   پيوســتندوانزديــك كوفــه، اردو زد تــا عبــداالله بــن عبــاس و همراهــانش از بــصره بــه  
 دسـتاويز   ن مـشترك بـودن عنـوا       رغـم    علـي  ، جنگ با معاويـه    .)1379،1،512،مسكويه(

 از ايـن رو،   .  تري داشـت    وضعيت مشخص ) خون خواهي عثمان در جمل و صفين      (طاغيان  
بسياري از كساني كه در جنگ جمل با سپاه معارضين بودند و يا كنـار گرفتـه بودنـد تـا                     

سـعد،     نظير احنف بن قـيس از قبيلـه بنـي          ؛ پيوستند )ع(ي  وضعيت را بسنجند به حضرت عل     
، و مـردان    ه، و اعـين بـن ضبيعــ ـ      ه بن بدر، و زيد بن جبلـ ـ     ه بن قدامه، و حارثـ ـ   هجاريــ

 احنـف بـه سـخنگويي       ،از آن ميـان   " :نصربن مـزاحم مـي نويـسد      . تميم و سادات قوم     بني
 جمل تو را ياري نـداد، امـا         بني سعد روز  ) قبيله(اي اميرمؤمنان، گرچه    : پرداخت و گفت  

ديروز از كسي كه تو را ياري داد در عجب بودند و امـروز از               . بر ضد تو نيز كمكي نكرد     
كسي كه تو را وانهد در شگفتند، چه آنان در مورد طلحه و زبير ترديـدي بـه دل داشـتند                     

  .)43،1370نصربن مزاحم،   ("ولي در كار معاويه كمترين شكي ندارند
     در جنگ صفينكوفهتركيب سپاه 

 عبـداالله بـن بـديل بـن و رقـاء             سواران گماشت، ) كل(علي، عمار بن ياسر را به فرماندهي        
پيادگـان، هاشـم بـن عتبـــه بـن ابـي وقـاص زهـري را بـه                   ) كل(خزاعي را به فرماندهي     

سپاه، اشعث بن قيس را به سپهسالاري جناح راست سواره نظـام، عبـداالله         ) كل(پرچمداري  
س را به سپهسالاري جنـاح چـپ سـواره نظـام، سـليمان بـن صـرد خزاعـي را بـه                       بن عبا 

سپهسالاري جناح راست پياده نظام ، حارث بن مره عبدي را به سپهـسالاري جنـاح چـپ                  
، مضريان كوفه و بصره را در ميانـه و قلـب سـپاه،  يمانيـان را در جنـاح                    آنگاه.پياده  نظام  

ر داد و پرچمهـاي قبايـل را بـست و آنهـا را بـه                ربيعه را در جناح چپ  قرا        و بني   راست  
  :  لشكريان كوفه از قبايل زير تشكيل شده بود، در مجموع.سالاران و نامدارانشان سپرد

قريش، بني اسد، بني سعد، بكريان كوفه و بصره، تميميان كوفه و بصره، بني رباب كوفه                
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بني حنظله، قضاعه، طيّ، لهازم، و بصره، ذهل كوفه و بصره، بني عبد قيس، بجيله، بني عمرو، 
  ).205، 1404 همو؛281همو،(مذحج، مردم يمن و گروهي از ازد و قبايل ديگر

  تركيب سپاه شام
سـواره  ) كـل (عبيداالله بن عمر را به فرماندهي       : معاويه نيز سردارانش را اين گونه گماشت      

االله بن عمر و بـن عـاص        پياده نظام، عبد  ) كل(المري را به فرماندهي     ة نظام، مسلم بن عقبـ ـ  
 حبيب بن مسلمه فهري را به سپهسالاري جناح چـپ           ،را به سپهسالاري جناح راست سپاه     

سپاه، ضحاك بن قيس فهـري را       ) كل(سپاه، عبدالرحمن بن خالد بن وليد را به پرچمداري          
 حميري را به سرداري حمصيان      عبه به سرداري دمشقيان كه در قلب لشكر بودند، ذاالكلا         

ر جناح راست لشكر بودند، زفر بن حارث را به سرداري اهـل قنـسرين كـه نيـز در                    كه د 
 اعور سـلمي را بـه سـرداري اردنيـان كـه در               و جناح راست لشكر بودند، سفيان بن عمرو      

بن مخلد را به سـرداري فلـسطينيان كـه نيـز در جنـاح               ة جناح چپ لشكر بودند، مسلمـ ـ   
ري پياده نظـام حمـص، طريـف بـن حـابس            چپ لشكر بودند، حوشب ذوظليم را به سردا       

قيس، عبـد الـرحمن بـن قـيس قينـي را  بـه سـرداري              ) بني(الالهاني را به سرداري پيادگان      
پيادگان اردن، حارث بن خالد ازدي را به سرداري پيادگان فلسطين، همام بن قبيصه را بـه                 

تمر بـاهلي را  بـه       قيس دمشق، بلال بن ابي هبيره ازدي، حاتم بن مع         ) بني(سرداري پيادگان   
  ).285 - 1370،283، همو(اياد حمص ) بني(قيس و ) بني(سرداري 

كه نصربن مزاحم آورده و دينوري نيز به نوعي ديگـر در            هر دو سپاه     تركيب جمعيتي   
 طيفهايي از   ة نشان از حضور گسترد    به آن اشاره كرده است،    طوايف  با معرفي   ،  الطوال اخبار

از قبايل، طوايف همدان و ربيع و طـي و      . رآن در اين جنگ دارد    صحابه و تابعين و قارئان ق     
 آل عتيك و ازديـان و اهـالي   ، و در مقابل)ع(مذحج بيشتر در لشكر حضرت علي     مضر و بني  

  )213، 212دينوري ، ( . يافتندحضورحمص و فلسطين و شام  در لشكر معاويه 
خواست تـا بـه      لى مى ع"مستوفي در تاريخ گزيده، جنگ را چنين توصيف نموده است         

 حرب با سـر گرفتنـد و صـد روز جنـگ كردنـد و نـود       ، ميسر نشد و صفر؛صلح انجامد 
 بيست  ،از طرف مرتضى على،  بيست و پنج هزار كشته شدند و از جمله             . جنگ  واقع شد   

و پنج صحابه بدرى و از طرف معاويه چهل و پنج هـزار كـس بـه قتـل آمدنـد و بيـشتر                        
جنـگ صـفين، در زمـاني كـه          ).194 ،1364مـستوفي،  ( ".ا بود  ظفر لشكر على ر    ،روزها

رسيد، با حيله عمر و عاص و بر سـر نيـزه كـردن                داشت با پيروزي سپاه عراق به پايان مي       
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شـد  ،  ايـشان مجبـور       )ع( ناتمام ماند و به اصرار افرادي در لـشكر حـضرت علـي             ،ها  قرآن
الفت و عـدم همراهـي او        كه مخ  - را  ابوموسي اشعري   قراردادن  حكميت و حكم   موضوع
.  و سپاه عراق تمام شد     )ع(د كه در نهايت به ضرر حضرت علي         پذير ب - واضح بود  )ع(با امام   

 قـرآن كـه عابـدين و بزرگـان جامعـه اسـلامي              يـان اشعث بن قيس كندي وافرادي از قار      
 امام را وادار بـه پـذيرش حكميـت كردنـد و ايـشان               ، با تهديد به قتل    ،شدند  محسوب مي 

 امـا در همـان زمـان ،       ؛را فرمودند كه ضرب المثل شد     1"لاامرلمِن لايطاع "عروف  جمله م 
 خواهان بـر هـم زدن آن و ادامـه جنـگ             ند و گروهي به پذيرفتن حكميت اعتراض كرد     

ابوموسي اشعري، فريب   .  نقض پيمان را شايسته ندانست و منتظر  نتيجه ماند          )ع(علي  . شدند
 را از خلافت خلع كرد و عمر و عـاص، معاويـه             )ع(عمر و عاص را خورد و حضرت علي         

 را مجبـور بـه      )ع( همانهايي كه حضرت علي    ،با اعلام نتيجه  . را به عنوان خليفه اعلام نمود     
راه خـود را از     » لاحكم الاالله و لو كره المـشركون      «پذيرش حكميت كرده بودند با شعار       

ت شـدند و در مـسير         از گناه پذيرش     )ع( و خواهان توبه امام      ندجماعت جدا كرد   حكميـ
 و 321، 3 ،1385 ؛ ابـن اثيـر،  637 و 378 ،2ابـن خلـدون،  .( آغاز جنگ سوم پيش رفتنـد   

  . )512،1404،بن مزاحمنصر؛ 334
  محورهاي همگرايي سپاه شام در جنگ صفين

با سيري اجمالي در حوادث جنگ صفين و دقت در بافت نيروهاي تشكيل دهنده سـپاه                
 مـوارد زيـر     در همگرايـي سـپاه شـام را مـي تـوان             محورهاي رسد كه   نظر مي ه   ب  شام،

  : خلاصه كرد
 ة انگيـز . 3 و اقتـصادي و رياسـت طلبـي؛    ة انگيـز . 2اي؛  حسادت و رقابت قبيله  .  1

  مقتولةاعتقادي و خون خواهي خليف
 ،وي بـا تهديـد    . رك وسياسـتمدار بـود     معاويه مردي بسيار زي    ،به اعتراف متون تاريخي   

اميه از زمـان       خاندان بني  .گرفت كنترل كامل نيروهاي شامي را در اختيار         ،تطميع و تحميق  
 كامل از ابزارهاي موجـود،  ة و با استفاد2 حاكميت داشتنديافته،فتح شام، در آن نواحي نفوذ     

شان را كه دستيابي به قدرت و ثروت و احياي سروري از دست رفته بني اميـه                   هدف اصلي 
                                                                                                                                

  نهج البلاغه27خطبه .  1
شـام بـه دسـت    بعـد از فـتح      . نفوذ بني اميه در شام به دوران تبعيد اميه، جد آنان، در برخورد با عمويش، هاشم، باز مي گـردد                     .   2

مسلمين نيز ابتدا برادر معاويه به حكم خليفه دوم، و سپس خود معاويه، امارت شام را به عهده داشتند وكـاخ سـبز معاويـه در شـام،                     
 .بهترين دليل بازگشت به سنتهاي جاهلي و  ارزشهاي اشرافي گري است كه با آرايه هاي ايراني و رومي نيز عجين گشته بود
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 ،دليل حسادت اميـه بـه عمـويش       ه  اميه از ساليان پيش از اسلام ب        بني. بردند  بود، به پيش مي   
 و مترصـد فرصـتي بـراي        ندهاشـم كينـه بـه دل داشـت           و تبعيد اميه بـه شـام، از بنـي          ،هاشم

، )ع(خصوص حضرت علي    ه  ب حقد و كينه بني اميه نسبت به بني هاشم و         .  انتقامجويي بودند 
يان را در جنگهـاي صـدر اسـلام از پـاي            عنوان كسي كه بسياري از بزرگـان آل ابوسـف         ه  ب

. ديده مي شـد     )  در واقعه كربلا  ( وضوح در سخنان معاويه و بعدها يزيد        ه  ،  ب   بود درآورده
 در  )ع(همراهي عمروعاص با  معاويه،  علي رغم اعتراف آشكارش به حقانيت حضرت علي               

 ابن قتيبه، (،   است ده و در تواريخ مختلف نيز به صراحت آم        همباحثه اي كه با پسرانش داشت     
 و خـون خـواهي عثمـان        ناشي از حرص او به دنيا و حكومت مـصر بـود            ) 116،1 ،1410
 بود كه گمان مي كردند به جنگ قـاتلين خليفـه            "همج الرعايي "اي عوام پسند، براي     بهانه

مقتول مسلمين مي روند و طي سالها امارت بني اميه بر شام و تحريف حقـايق مربـوط بـه                    
  ). 198، هماندينوري، (راه معاويه بودند ه ، رعاياي مطيع و سرب)ع(حضرت علي

 و خارج شـدن خلافـت از دسـت    )ص(با فاصله  گرفتن از سالهاي اوليه بعثت پيامبر   
اسـلامي   هاشم، بني اميه اميدوار شدند كه روزي خواهند توانست زمام امور جامعـه             بني
 بتوانند عوام كهثمان، بهانه خوبي بود دست بگيرند و در اين ميان پيراهن خونين ع ه  را ب 

 در شـورش عليـه عثمـان،        گرنه به شهادت تاريخ،    و ؛الناس را حول آن محور جمع كنند      
گر قتـل عثمـان       اعزام نيروي كمكي در موقع مقرر، نظاره      در كار عملا با اهمال و سستي      

  ) .2،175 ،]بي تا[يعقوبي،(  بودند

  دلايل همگرايي لشكر عراق 
ه در اين جنگ، معاويه و شام تا حدودي حكم نيروي متخاصم عاصي را پيدا               ك از آنجائي 

كرده بود كه وجهه اصحاب جمل را نداشت ، مشروعيت مقابلـه بـا آنهـا بـراي يـاران و                     
بـا توجـه بـه      .  امـا در عمـل چنـين نـشد         ؛رسـيد   نظر مي ه   بديهي ب  )ع(پيروان حضرت علي  

  : را چنين دسته بندي كردهاي لشگر عراق  انگيزه ، شايد بتوانماجراهايي كه گذشته بود
عيضهاي اعمال شده از سوي      رقابت قبيله اي و تلافي تب      ة انگيز . 2 اقتصادي؛      ةانگيز.1

  . انگيزه اعتقادي. 3وبني اميه؛  عثمان و
 به حضرت گروهي كه بعد از جنگ صفّين به خوارج موسوم شدند،از اعتراضات  

 اجازه تصاحب اموال شكست     ، كه صورت گرفته    اين بود كه چرا در جنگهايي      )ع(علي
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اين اعتراض خود . خوردگان و به اسارت بردن زن و فرزندشان به آنها داده نشده است
جنگهـا  . اي روشن از انگيزه بعضي از شركت كنندگان در اين جنگها بوده است              نشانه

     توفتوحات قبلي كه با نيروهاي غيـر مـسلمان و يـا مرتـدين در زمـان ابوبكرصـور                  
 امـا در جنـگ      ؛مي كرد   گرفت، سود سرشاري از غنائم را نصيب لشكريان خليفه         مي

 ؛ ،اجازه تعرّض به اموال و زنان و فرزندان شكست خورد گان را نـداد              )ع(جمل، علي   
 با توجه به ياغي بودن معاويه نسبت بـه خليفـه مـسلمين و تفـاوتي كـه                   در حالي كه  

 احتمال مي رفت كه غنـائم فراوانـي نـصيب    ،تركيب سپاه شام با اصحاب جمل داشت 
  .لشكر كوفه گردد

تبعيضاتي كه عثمان و واليـان      . توان  نام برد     اي را مي    از ديگر احتمالات، تعصبات قبيله    
اميه بر ديگـر اعـراب روا داشـتند وآزار و تبعيـد               او در ترجيح عرب بر  غير عرب و بني         
 خليفه مسليمن به قتـل برسـد و         كه  سبب شد  )ص(بزرگان كوفي  و صحابي بزرگ پيامبر      

 ،حال كه حرمت ريختن خون خليفه و تقدس كاريزمايي مقام خلافت شكسته شـده بـود               
 از همـين رو،    .قرار دهند  خود را در معرض خطر تسلط  يك اموي ديگر            ديگر لازم نبود  

  . تحت لواي لشكر عراق و با اطاعت از خليفه مسلمين به جنگ با معاويه رفتند
 كه با توجه به وجود تعـداد زيـاد قاريـان در لـشكر               بود مهم   ياعتقادي نيز عامل  انگيزه  

صحابي چون عبداالله بن عباس، عمار ياسر و        احضور  .  از آن غفلت كرد    نبايد )ع(حضرت علي 
شهادت عمار ياسر كه همه .  تأييدي بر اين گزينه است  )ع(اويس قرني در لشكر حضرت علي     

ت ايـن انگيـزه بـود       ي عـامل ،واطلاع داشتند اشأن در )ص(از احاديث پيامبر  ديگـر در تقويـ
 و )ع( افــضليت حــضرت علــي، عــلاوه بــر ايــن.)191،3 ابــن ســعد،؛ 39،5، 1378 طبــري،(

 برخلاف موقعيت پيش آمده در جمل كه تقابلي بين        - نسبت به  معاويه     او مشروعيت خلافت 
 اتفاق اكثـر مـسلمانان در ناحيـه          مورد -ام المؤمنين و تعدادي از عشره مبشره  با ايشان بود          

.  آشـناتر بودنـد  )ع(حجاز و عراق بود كه با سيره نبوي و خلق و خو و فضايل حضرت علـي           
، همچون عبـداالله بـن عبـاس و         )ع(انگيزه اعتقادي در نيروهاي خالص همراه با حضرت علي          

ر سـه   عمار ياسر و اويس قرني بي شك مهمترين عامل و انگيزه در همگرايـي آنـان در ه ـ                 
جنگ بوده است كه با توجه به تقليل يافتن تعـداد نيروهـاي مطيـع و همـراه حـضرت در                     

ت طلبـي و                   ةآخرين جنگ ايشان، نشان از غلب       انگيـزه هـاي ديگـر متكـي بـر سـنتّ و عافيـ
 حوادث ةرفتارهاي فردي مألوف اعراب بدوي بر اكثريت نيروهاي سپاه كوفه دارد كه دركور        
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  .قد ومؤمن، كس ديگري  تاب مداومت و مقاومت نداشته استسخت ، به جز افراد معت
  1)مارقين(جنگ نهروان

ضمن اينكه   مروج الذهب  مسعودي در . بسياري ارائه گرديده است   آثار   ،در باب خوارج  
 ،اشـاره كـرده  در آنهـا  عقايد خـوارج  اخبارالزمان و اوسط خود و مشروح     كتاب   نامبه  

  ). 407 – 1409،2،404،مسعودي( را شرح داده استجنگ نهروان 
هجري قمري و به فاصله يك سال بعد از جنگ صفين، در ناحيه 2 39 يا38 يا 37در سال 

 ، اجتمـاعي و اعتقـادي آن       و  جنگي ديگر ميان مسليمن پيش آمد كـه تبعـات سياسـي            3نهروان
 هاي كلامي گوناگون پس از اين       وجود آمدن فرقه  ه   ب .نهادتأثيرات بسياري بر جامعه بر جاي       
  .اي دارد كه در جامعه ايجاد شده بود جنگ، نشان از عمق شكاف و شبهه

آنچه از  تواريخ مختلف در باره قيام خوارج آورده شده در ظاهردال بر ريشه داشتن                
شود گفت جنگ صفين و بر سر نيـزه            مي دست كم   يا    4اين جريان در پيكار صفين دارد     

هـاي اوليـه      ، زمينـه  )ص(ه اززمان پيـامبر   اي شد ك     سبب بروز و ظهور فتنه     ،رفتن قرآنها 
ظهور آن موجود بود و پيامبر خروج آنان را به خارج شدن تير از كمان تشبيه فرمـوده                  

شـنبه    شروع كار خوارج در خانه حرقوص بن زهيـر در شـب پـنج             به نقل تاريخ،   5.بودند
  .)163، 1410،1ه،قتيبــابن  ( است بوده

  فتنه خوارج
د و    ، در جنگ صفين   )ع(ان حضرت علي  خوارج از ياران و همراه      تـدين مـشهور     به تعبـ

                                                                                                                                

  به معناي خروج از دين اسـت ودر  "مرق من الدين "و  . ق گرفته شده وبه معناي خارج شدن تير از كمان است          از ر : مارقين.   1
 )، ذيل كلمه مارقين1364جر، .( اصطلاح به خوارج در جنگ نهروان بر اساس استناد به روايتي از پيامبر، مارقين گفته اند

  39و يعقـوبي سـال      ) 23،3 (38، ابـن سـعد در سـال         )72 ،   5،  1378( دانسته اسـت   37طبري وقوع اين جنگ را در سال        .   2
  ).193،2، ]بي تا[(هجري قمري 

  ؛ يـاقوت، 5،224 ،]بـي تـا  [مقدسـي،  ( خواننـد   مـي » رميلـــه الدسـكره  «مقدسي نهروان را محلي دانسته اسـت كـه آن را      .   3
سن التقاسيم، نهروان را شهري بر دو كرانـه رودخانـه   مؤلف اح.  نهري با همين نام روان بوده است      ، در اين ناحيه   .)1995،5،325

  ).121 ،1991مقدسي، (  داند مي
؛ يعقـوبي،   4،659 تاريخنامه طبـري،     ، بلعمي ؛ 75،  5،  1378طبري،  ؛   639،2 -88 ،1،  1988؛ ابن خلدون،    همانمقدسي،  .   4
 ،  1385 ابن اثيـر،      ؛ 417-2،404 ،   1409عودي،  ؛ مس  251،4ابن اعثم ،      ؛  25 ،2 ،   ابن سعد   ؛ 193،  2؛ همان،   176،  1،  ]بي تا [
3 ،341-347.   
حرقـوص بـن زهيـر معـروف بـه          . 743 -750 ،2 ،؛ صحيح مسلم، كتـاب زكـات      266،   2البلاغه،    ، شرح نهج  ديدابن ابي الح  .   5

ابـن اثيـر،   (.رفـت  ايـراد گ )ص(از سران خوراج بود كه در جنگ با هوازن در تقسيم غنائم بـه پيـامبر       ةو ذوالثديـ ـة يصروذوالخ
  ).1989،170زركلي،  ؛ 341، 2، 1415ابن حجر،   ؛ 20، 2، 1409
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توان گفـت مـسلماناني ظـاهر بـين و       اما مي؛بود وبه زهد و عبادت بسيار اهتمام داشتند       
بسياري از آنان قاريان قـرآن و مـدعيان رهبـري دينـي             . خشك مقدس و متحجر بودند    

ضرت را وادار بـه      اما همين قاريان قرآن در جنگ صفين ح ـ        ؛شدند  جامعه محسوب مي  
باز گرداندن مالك اشتر از جنگ و پذيرش حكميت  ابوموسـي اشـعري نمودنـد و بـا                   

 296، 9بلاذري، ( ديگري براي حضرت باقي نگذاشتند     راه   ،)ع(تهديد به قتل حضرت علي    
متوجـه اشـتباه خـود در انتخـاب         آنـان    طولي نكشيد كـه      ).138،  3،  1409؛ مسعودي،   

 و  كند خواستند كه حكميت را لغو       )ع(شدند و از حضرت علي    ابوموسي و حيله معاويه     
 خلف و عده و پيمان شكني را جايز ندانستند و           )ع(به جنگ ادامه دهد كه حضرت علي      

لاحكـم  « اما خـوارج بـا شـعار         ؛به سمت كوفه بازگشتند تا موعد حكميت سپري شود        
ما در پذيرش حكميـت      و ادعا كردند     ندسر به طغيان برداشت   » الاالله و لو كره المشركون    

اي و بايـد توبـه         توهم با پذيرش حكميت كافر شـده       ؛كنيم  اشتباه كرديم و حالا توبه مي     
شـود   و در خونهاي ريخته شده مسلمانان نمي) 206،؛ دينوري 78،  5،  1378 ،طبري(كني  

 جدا و در نا حيه حروراء جمـع شـدند و بـه همـين                )ع(آنان از سپاه امام   . حكميت كرد 
 تـا  )ع(حضرت علي  ).588، 3ذهبي، ؛  393، 1،ابن خلدون( .دننان حروريه گفت به آ ،دليل

فرمـود و در انتظـار بـه          آنجائي كه امكان داشت در برخورد با آنان به تساهل برخورد            
  .1)262، 4 ابن اعثم ،(  شد سر رفتن موعد حكميت و بازگشت به جنگ با معاويه

  تركيب نيروهاي خوارج 
تمـيم، هـسته اوليـه     راسـب و بنـي     بنـي   و احم، افرادي از بني مـراد     به گزارش نصربن مز   

  شــاكله اصــلي خــوارج، نيروهــايي از درون لــشكريان .)513 ،1404 (2خــوارج بودنــد
ربيعـه و عبـاد و نـساك از           تمـيم و بنـي       تعداد بسياري از قبايل بني     ؛ بود )ع(حضرت علي   

 هـسته مركـزي آنـان را قبيلـه           بيشتر رهبران خـوارج و     ، اما .قبايل متعدد كوفي و يمني    
ربيعـه را نيـز        بنـي  .كه نوعاً اعراب بـدوي بودنـد       3ددا  تميم و بكربن وائل تشكيل مي       بني

 گـاه وسيله عبداالله بن عبـاس و  ه  بارها ب )ع(حضرت علي   . اند  اي از بني تميم دانسته      شاخه
 ـ ؛شخصاً به بحث و گفتگو با آنان پرداخـت         فـه  اي از آنـان بـه كو      كـه عـده    طـوري ه   ب

                                                                                                                                

،  1ابـن خلـدون،      ؛  130 ، 10،  1385؛ ابن اثيـر،      84 ،1373،  ثقفي كوفي  در منابع ديگر نيز اين مطلب تصريح شده است        .   1
628.  

  .180 ،3، 1408 ؛ ابن خلدون،40 ،1371 ؛ دينوري،710 ،1370،نصربن مزاحم.   2
 256 فجرالاسلام، احمد امين، به نقل از  www.hawzah.net » تاريخچه پيدايش خوارج«عيسي زاده، ولي االله، .   3



 91  )ع(هاي دوره خلافت امام علي محورهاي همگرايي نيروهاي متخاصم در جنگ

و بـه غـارت و كـشتار شـيعيان            اما باقي آنها به مخالفت زباني اكتفـا نكـرد          ؛بازگشتند
از ايـن   . ، معاويه بـود     )ع( نگراني اصلي امام   .)272،  4،  ابن اعثم (  پرداختند )ع(حضرت علي 

 در نخيله اردو زده و آنجا را لشكرگاه خود ساخته بود و تصميم به جنگ مجدد با                  رو،
دفـاع مانـدن كوفـه هـراس          شكريان از غارت و تجاوز خوارج و بي        اما ل  ؛معاويه داشت 

مطـابق بـا    .  دفع فتنـه خـوارج عـازم نهـروان شـد           براي )ع( لشكر امام  از اين رو،  . داشتند
در بـرد و از لـشكر       ه  پيشگويي امام بعد از جنگ نهروان از خوارج ده تن كمتر جان ب            

  .)274، 4 اعثم،  ؛ ابن202، ورييند( ده تن كمتر به شهادت رسيد)ع(علي
  آرايش لشكريان

، حجر بن عدي    )ع( حضرت علي    ":دينوري صف آرايي لشكرها را چنين وصف كرده است        
را بر پهلوي راست و شبث بن ربعي را بر پهلوي چپ و ابوايوب انصاري را به فرمانـدهي                   

  يزيـد  .خوارج هم آماده جنگ شـدند     .سواران و ابو قتاده را به فرماندهي پيادگان گماشت        
 بر پهلـوي    ،بن حصين را بر پهلوي راست و شريح بن ابي اوفي را كه از پارسايان ايشان بود                

. چپ و حرقوص بن زهير را بر پيادگان و عبداالله بن وهب را بر تمـام سـواران گماشـتند                   
 هـر   : درفشي برافراشت و دو هزار مرد را زير آن جاي داد و به صداي بلند فرمـود                 )ع(علي

 در ايـن    . دو سپاه روياروي هـم ايـستادند       ،آنگاه. اه ببرد در امان است    كس به اين درفش پن    
 بـه    ! اي قـوم   : به ياران خـود گفـت      ، فروه بن نوفل اشجعي كه از سران خوارج بود         ،هنگام

كنيم و ما را در جنگ با او دليل و حجتـي               جنگ مي  )ع(دانيم چرا با علي       خدا سوگند نمي  
كه براي ما روشن شود كه بايد بـا او جنـگ يـا از او                 بياييد برگرديم تا آن    ! اي قوم  .نيست

ياران خود را رها كرد و همراه پانـصد مـرد از صـحنه جنـگ بيـرون             ة فرو.  پيروي كرد 
 گروهي از خوارج هم خود را بـه كوفـه رسـاندند و              .رفت و خود را به بند نيجين رساند       

 فقـط كمتـر از      ،نـه و امـان خواسـتند و بـه اينگو        بردنـد   هزار تن هم به زير پـرچم پنـاه          
 شما جنـگ را     : به ياران خود فرمود    )ع( علي. چهارهزار نفر باعبد االله بن وهب باقي ماندند       

خوارج فرياد برآوردند كه حكم فقط از       . با آنان شروع نكنيد تا آنان جنگ را آغاز كنند         
 حملـه   )ع(آن خداست هر چند مشركان را ناخوش آيد و همگان يكبـاره بـر يـاران علـي                 

 پايـداري نكردنـد و خـوارج بـه دو           )ع( سواران لشكر علـي      ، ايشان ةحمل از شدت . كردند
 گروهي آهنگ پهلوي راسـت و گـروه ديگـر آهنـگ پهلـوي چـپ                 ؛گروه تقسيم شدند  

خواسـت از      مـي  )ع(چـون علـي     .  به پايان رسيد   )ع(در نهايت جنگ با پيروزي علي       .كردند
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 خداوند شما را بـر      !اي مردم : ن فرمود پاخاست و چني  ه   ميان ياران خود ب    ،نهروان برگردد 
اهـل  (پيروزي داد و هم اكنون بدون درنگ آماده براي جنگ با قاسطين             ) مارقين(خوارج  

  )256دينوري،  (".شويد) شام
 كـه عمـدتاً كـوفي بودنـد، خـستگي را بهانـه              )ع(در اينجا باز لشكريان حضرت علي     

 به جنگ كهي در نخيله نماند  و اردوگاه را ترك نمودند و به جز سيصد تن كس    ندكرد
  )349-348، 1385،3ابن اثير،(  .معاويه برود

  )علل همگرايي خوارج( خوارج از قيام  انگيزه
تـوان چنـد مـورد از          طور كه در جنگهاي قبلي اشاره شد، در اين بحـث نيـز مـي               همان
  تر دانست و مطرح نمود كه عبارتند از  ها را قوي انگيزه
 . اعتقادي ة انگيز.4  فردگرايي بدوي؛ة روحي.3اي؛   تعصبات قبيله.2 اقتصادي؛  ةانگيز.1

ا امـام در    ركردند اين بود كـه چ ـ       يكي از اعتراضات و اشكالاتي كه خوارج بيان مي        
عنوان غنيمت بين سپاه تقسيم شـود       ه  جنگ جمل اجازه ندادند تا اموال اصحاب جمل ب        

 ،ور ريختن خون آنـان حـلال بـوده         چط .)1،63؛ ابن ابي الحديد،     2،360 ،1417بلادزي،(
 را )ص( پيامبر ة سير )ع(امام علي  كردن و به غنيمت بردن اموالشان جايز نيست؟          ولي سب  

نويسند و ديگر     اش نمي   درباره اهل قبله يادآور شدند و اينكه گناه فرد را به پاي خانواده            
 آنـان    ببـرد؟  عنوان اسير به خانه   ه  اينكه چه كسي جرأت دارد تا همسر رسول خدا را ب          

 . دنبـال نكردنـد    موضـوع را   را پذيرفتنـد و ديگر     )ع( اين استدلال حضرت علي      در نهايت، 
 خلفاي سابق در برخورد با مرتدين و        ة سير ،علت اعتراض آنها  ). 223،  5،]بي تا [مقدسي(

نمي پرداختند؛ زير آنان در برخورد با ايـن دسـته، هماننـد كفـار               كساني بود كه زكات     
 ظـاهراً ايـن   ،در قيام خـوارج . ن و فرزندانشان را به اسارت گرفته بودند    رفتار كرده و ز   

چرا كه شورش بر ضـد حكومـت، و         . رسد  تر از ساير دلايل به نظر مي        انگيزه كم رنگ  
 ـ غارت مسلمانان كه مستلزم برخورد شديد حاكمان در هر دوره اي است، نمـي          ستتوان

 . د نصيب بانيانش كند قوي براي خروج باش منفعت سرشاري را كه انگيزه
نيروهاي خوارج، عمدتاً از مخـالفين عثمـان و نيـز معاويـه بودنـد و معترضـين بـه                    

و نـه   ،   بـه پـذيرش حكميـت ابوموسـي اشـعري          )ع(خلافت قريش و اجبار حضرت علي     
، بنا به استدلال اشعث بن قيس، به اين دليل بود كـه حاضـر               )ع(نمايندگان مورد نظر علي   

؛ مـسعودي،   513 ،1404نـصربن مـزاحم،   (  بـاز هـم از قـريش باشـد        شان    نبودند نماينده 
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العمل تبعيضهاي اعمال شده در خلافتهاي قبلـي          تواند عكس    اين رفتار مي   . )1409،2،402
 دوران عثمان و برتري طلبيهاي قريش باشد كه اعراب يمني را بـر               تبعيضهاي و بخصوص 

بـه عبـارت    .  حكومت بخواهنـد    و سهم خود را از     يزندآن داشته است تا به مقابله برخ      
 تمايل بازگشت به دوران حاكميت سنّت را در اين حركـت خـوارج بـه خـوبي                  ،ديگر
آرايي قبايل در برابر همديگر و تفاخر و تنـافر منجـر               سنتهايي كه به صف    ؛توان ديد   مي
 در واقـع   ،"لا حكـم الـّا الله     " رد كردن حكميت رجال و بـا شـعار            آنان به بهانه  . شد  مي
هر چند عمـلاً بـراي خـود رهبـر انتخـاب            . استند به حكومت قريش پايان دهند     خو  مي

ــن وهــب راســبي  ــا عبــداالله ب ــد ،كردنــد و ب ؛ 2،417،همــانمــسعودي، (  بيعــت نمودن
شعار را اين اولين كسي كه    .  معروف بود  ،"1ذوالثفنات"كه به    ) 223،  5 ،1374مقدسي،
). 2،190 ،]بـي تـا   [يعقـوبي، . ( بـود  " عروه بن اديه تميمـي     " به گزارش يعقوبي     ،سر داد 

هـاي عـصبيت واركـان        البلاغه، بزرگان قبايل را پايه       نهج 192 در خطبة    )ع(حضرت علي 
  . اند فتنه معرفي كرده

. يكي از مشخصات بارز خوارج، روحيه فرديت و گريز از نظـم اجتمـاعي آنهاسـت     
ي و اطاعـت از      به هيچ عنوان زيـر بـار حكومـت مركـز           ،اعراب بدوي تا قبل از اسلام     

رفتند و اين عامل همچون عامل قبلي، بازگشت به عقبي اسـت              قدرتي بيرون از قبيله نمي    
نحـوه زنـدگي    . كـشد   اي را بـه تـصوير مـي         كه حاكميت مجدد سـنتهاي قـومي و قبيلـه         

وپراكندگي خوارج در سرزمينهاي اسلامي و شورشهاي مكرر آنها بر ضـد حكومتهـاي              
  .طلب استمركزي، شاهد خوبي بر اين م

 بحث مخالفت آنها با حكم كردن رجال است و از ،يكي از عوامل همگرايي خوارج
 و  ند كه ايـده خـوارج را قبـول نداشـت          بودآثار مترتب بر آن ، كافر دانستن همه كساني          

ديـن و     خـوارج افـراد بـي     ). 334،  1385،3،ابـن اثيـر   ( نـد   ردكمـي   سخن آنان را تأييد ن    
بردنـد   كـار مـي  ه ر مسلم آنكه تعابير خاصي در مفاهيم ديني باعتقادي نبودند،  اما قد     بي

 )ع(ب بود و به انكار امامت و زعامت امام  ديدگاهي افراطي و خشك و متصلّ  ةكه نشان 
 ديدگاهي كه مـي تـوان آن را         ،در آن زمان و ناسازگاري با حكومتهاي بعدي منجر شد         

راء فردي و نوعي خود محـوري        تكيه بر آ   ،ناشي از بد فهمي مسائل ديني و در عين حال         
، و نه سپاه معاويه، چنين شكافي ايجـاد         )ع(اينكه چرا در بين ياران حضرت علي      . دانست

                                                                                                                                

  .يعني كسي كه در اثر سجده زياد، روي پيشاني اثر سجده دارد.   1
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 اما طبيعي است كه محيط ناخالص شـهرهاي        ؛طلبد   سؤالي است كه تحقيقي جدا مي      ،شد
  بيـشتر  ،اند  جنگي كه از آراء و عقايد سربازان با مليتها و قوميتهاي مختلف تشكيل شده             

در معرض بروز چنين اختلافاتي است به خـصوص آنكـه فتوحـات گـسترده در زمـان                  
خلفاي قبلي بدون تقويت مباني فكري و عقيدتي سرزمينهاي تازه فتح شده و نومـسلمان،               

  .دنبال داشته چنين مصائبي را نيز ب
  جمع بندي ونتيجه

ل به رهبري مطلقـه      وبر، نظامهايي كه خدا محورند به لحاظ سياسي، متماي         ةبنا بر نظري  
در . باشند كه ممكن است در قالبهاي مختلفي چون پاتريمونيال يا سلطاني ظهور كنـد               مي

گيـرد كـه اسـاس آن بـر           اين گونه نظامها، سلطه، مـشروعيت اقتـدارش را از ديـن مـي             
. ي است كه همه فضائل را به طـور مطلـق در خـود جمـع كـرده اسـت                   يحاكميت خدا 

 مبتني بر مـشروعيت دينـي، بـر         ، عهد پيروزي اقتدارِ   )ص(برعهد پيام ) 139،  1371،وبر(
، مهمتـرين بحـران در      )ص(با وفـات پيـامبر    .  مبتني بر مشروعيت سنتي بوده است      اقتدارِ

،  خلفـاء راشـدين    ةبخـش اول دور   .  رخ داد  ،جنبش كاريزمايي، كه بحران جانشيني است     
 مـشروعت دينـي و سـنتي    ة زور آزمايي پنهان و در پردة دور، عهد خلفاي سه گانه    يعني
تـوان يافـت      هاي فراواني مي     اين مبارزه در زمان خليفه سوم به اوج رسيد و نشانه           .است

 در  .اقتدار مبتني بر سنت بر اقتدار مبتني بر دين غلبـه كـرد            مبني بر آن كه در آن دوره،        
 را در سـنت     ش نهايتـاً اقتـداري كـه مـشروعيت         ،)ع(دوران خلافت كوتاه حـضرت علـي        

هاي مـشروعيت خـود را در سـنت           جرياني كه ريشه  . كرد به پيروزي رسيد     و مي جستج
اي جز اين نداشت كه خود را مدافع كاريزماي انعكاس يافتـه در               كرد، چاره   جستجو مي 

 مي بايستي قداستهاي فردي را      ، در جهت تأمين اين هدف     اين جريان، . كند  مكتب معرفي   
 ـ         وسـيع ميـان     يهـاي قدوسـي را در سـطح         هانكار نموده وارزشـهاي كاريزمـايي و جاذب

 صـحابه اي    ،بـراين اسـاس   ). 29 همـو، (و يا حتي تابعين توزيع نمايد     ) ص(اصحاب پيامبر 
 و در مرحلـه بعـد معاويـه، خـود را برتـر و               ، ام المومنين  ،چون طلحه و زبير و عايشه     
 ، و غير مستقيم و به بهانـه خـون خـواهي عثمـان             ند دانست )ع(شايسته تر از حضرت علي      

 و اعتـراف    )ع( حضرت علـي      با تند و حاضر به اطاعت والتزام به بيعت       يافداعيه خلافت   
 بازگشت بـه سـنّت در اعـراب بـدوي كـه عمـده               ،از طرفي . نشدندبه برتري بني هاشم     

 از اطاعت حكومت مركزي و       آنان نيز  نيروهاي خوارج را تشكيل مي داد ، سبب شد تا         
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 خود را محقّ ترو عـالم       ،داري و ادعاي تفقّه در دين     خليفه وقت سرپيچند و با داعيه دين      
 بدانند و حتّي به ايشان نسبت كفر و خروج از دين دهنـد و از او بخواهنـد    )ع(تر از علي  
 به سـاخت قبيلـه      ند نظم و وحدت اجتماعي موجود را زير پا نهاد         از اين رو،  . توبه كند 

         ر و خـود سـر، كـه          اي سابق خود، با قالب جديد دينداري و مسلماناني متعصب و متحج
 و حاضـر بـه قبـول        ند، بازگشتند جز به اجتهاد شخصي  و قومي خود ملزم و مقيد نبود           

ت را در قالـب مـسلماني از نـو              حاكميت دولتهاي مركزي نشدند و رسم غـارت جاهليـ
  . زنده كردند

هنجـاري خـود ، بـه بررسـي رفتـار انفـرادي                در كتاب ساخت اجتماعي و بي      1مرتن
و وسايل پـذيرفتني بـراي دسـت        » انتظام اجتماعي «مرتن، ساخت اجتماعي را     . ردازدپ  مي

 ، در واقـع   ،هنجارها و رسوم  يا  منظور از انتظام اجتماعي     .  كند  يافتن به اهداف تعبير مي    
الزامات و محدوديتهايي است كه فرد در حين انجام  عمل و رفتار خود با آنهـا مواجـه                   

  .) به نقل از مرتن ،232 ،1382توسلي،(شود  مي
 كـسب موفقيـت     ،به نظر مرتن، هر گاه فردگرايي مفرط غالب شـود و تنهـا هـدف              

 قواعد و مقررات رسـمي      ،در اين حال  . باشد، دگرگوني بسيار ظريفي  اتفاق خواهد افتاد       
ارزش   اعتقاد كلي به اين قواعد، بـي ؛دهند توانايي خود را براي نظام بخشيدن از دست مي      

كند، مجازاتهاي نهادي شده كه ابزارهاي نظم اجتمـاعي هـستند، اثـر               ه مي پايه جلو   و بي 
گردند و    دهند و همه افراد به مهارت و كارداني خود باز مي            بخشي خود را از دست مي     

اين همان نتايجي است كه بعضي از جامعه        . گيرد   جاي مشاركت اجتماعي را مي      فرديت
  .)235همان،  (نامند  مي» وحدت اجتماعي«شناسان آن را ويرانگر 

 بروز جنگهاي سه گانه در مخالفـت بـا           بنا بر آنچه كه در فصول گذشته بحث شد،        
 محـور اساسـي     يـك اي كه صورت گرفته باشد در       ، بر اساس هر انگيزه    )ع(حضرت علي   

 ازتلاش در جهت بازگـشت      بوداين محور اساسي مشترك، عبارت       2.شته اند اشتراك دا 
 غلبه اقتدار مشروعيت سنتي بر مشروعيت دينـي         ،بارت ديگر به ارزشهاي جاهلي و به ع     

اي اعراب بـدوي منجـر        كاريزمايي ، كه به زنده شدن ارزشهاي قوميتي و تعصبات قبيله          
سازو كار اصلي براي پيشبرد اين هدف و انگيـزش نيروهـا نيـز معجـوني اسـت از                   . شد

ي معارض در سـه جنـگ   در هر كدام از نيروها. اي رياست طلبي و تقدم ارزشهاي قبيله    
                                                                                                                                

1.  MORTON 
 . شونددر نظر گرفتهصورت محوري مشترك در هر سه جنگ ه انند بتو  ديگر نيز در جاي خود مطرحند اما نمييها انگيزه.   2
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   .توان ديد  مي-ي يكسانظاهربا ه نهر چند  -مذكور، نوعي از اين رويكرد را
 رياست طلبي و سـهم خـواهي        دانست،توان آن را تداوم سقيفه        در جنگ جمل كه مي    

 بنـي   ة و نيزكين ـ  )ع(طلحه و زبير در امر خلافت، با حسادت و رقابت عايشه با اهـل بيـت               
 از  )ع( تلاشي است در جهت دورنگه داشتن حـضرت علـي          ،)ع( اميه نسبت به حضرت علي    

شك و ترديد   . خلافت و جلوگيري از بازگشت به اقتدار ديني و تسلط كاريزماي معصوم           
 و ،المؤمنين ام  ،دليل وجود شخصيتي چون عايشهه مسلمانان از همراهي با سپاه عراق نيز ب

يفه، تـلاش بـسياري صـورت       صحابي بزرگ پيامبر در اين جنگ است كه بـه دنبـال سـق             
  . گرفت تا به آنها نيز تقدس داده شود و عملاً نيز چنين شد

و معاويـه در     شود  گر مي   تر جلوه   تر و مشخص    در جنگ صفين، رويكرد فوق واضح     
هاشم تحت لـواي      رأس نيروهاي معارض، مدعي جبران شكست تاريخي بني اميه از بني          

  . پيراهن خونين عثمان است
رسـد    نظر مي ه  تر ب   ان، هر چند صبغه عقيدتي در اين جنگ  پررنگ         در جنگ نهرو  

 امـا بـا     ؛و محرك اصلي را انحراف در برداشت از دين و كج فهمي مي توان تعبير كـرد                
 ـ                مي ،دقت بيشتر  ه توان همان تمايل دربازگشت به سنت و فردگرايي اعـراب بـدوي را ب

 اسلامي ناشي از قتل خليفـه و        وضوح ديد كه به دنبال آشفتگيهاي پديد آمده در جامعه         
در اينجـا نظريـه     . به عبارت ديگر شكـستن تقـدس و ابهـت خليفـه رسـول االله رخ داد                

ويرانگر وحدت اجتماعي مرتن و غلبه فرد گرايي بر تقيد به نظم اجتمـاعي، در لـشكر                  
  . شود خوارج كه اكثر آنها را  اعراب بدوي تشكيل مي داد، مطرح مي

ه اين جنگها، اصل بر اين قرار گرفته بود كه با  بـه خلافـت         توان گفت در هر س      مي
، )ص(هاشـم و وارث اصـلي كاريزمـاي پيـامبر           طور خاص بني  ه  رسيدن مجدد قريش و ب    

منـشأ ايـن انگيـزه مـشترك در قالبهـاي متفـاوت،             .  مخالفت شود  ،)ع(يعني حضرت علي  
و تأكيد ايشان بر    ) ص(نظر مي رسد كه با بعثت رسول االله         ه  رقابت و عصبيتهاي قبايل  ب     

ملاك تقوي در برتري و نه مفاخر قبيلـه اي،  مـدتي مـسكوت وچـون آتـش در زيـر                      
، قدر مـسلم در هـسته اصـلي         )ع(اما در مورد لشكريان حضرت علي       . خاكستر مانده بود  

همراهان و پيروان مخلص آن حضرت، انگيزه اعتقادي و اطاعـت از  خليفـه مـسلمين،                 
هر چند كه در سطح عمومي نيروهاي       . تواند محسوب شود    ميترين محور همگرايي      قوي

در اينجا نيز رقابتهاي قبيله اي و بازگشت بـه          . امام، چنين رويكردي وجود نداشته است     
سنتّهاي جاهلي كه در سخنان اشعث بن قيس در مخالفت با حكميت ابن عباس و مالك                
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 سبب  ، )708و688 ،1370،نصربن مزاحم  ( به وضوح نمايان است        )ع(اشتر از طرف علي   
دليل همين عدم توافق، در تقيد به زعامت و خلافت امام           ه  ب. اختلاف در سپاه كوفه شد    

 قـومي،  تـشتّت و   ياه ـ ، و نا خشنودي از صرف نظركردن از منافع مـادي وگـرايش  )ع(
خورد ، با پيش آمدن هر جنـگ، بـارزتر و             آشفتگي كه در لشكريان كوفه به چشم مي       

 )ع(كـه حـضرت علـي      كه بعد از پايان جنگ نهـروان، هنگـامي         تا جائي . آشكارتر شد 
مصمم به رفتن به سوي شام و جنگ با معاويه بود، به جز سيـصد تـن، بقيـه نخيلـه را                      

طفره رفتند وامام مجبـور بـه بازگـشت بـه         )ع( و عملاً از اطاعت امر امام      ندترك كرد 
 ـ )ع( كـه شـهادت امـام        كوفه شدند و به سرزنش كوفيان پرداخت و ديري نگذشـت           ه  ب
  . دست يكي از خوارج، دوران  خلافت ايشان را به پايان رساند
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